نمايه فصل
همواره براي تجزيه و تحليل و طراحي سيستم ها از يك فرآيند منطقي و سلسله وار بهره گرفته مي شود. اغلب ، گام هاي اين فرآيندهاي تجزيه و تحليل و طراحي عبارتند از: بررسي حوزه پروژه و امكان سنجي آن ، مطالعه و تجزيه و تحليل سيستم جاري و تشخيص و تعيين نيازمندي هاي كاربر نهايي ، انتخاب راه حل ممكن ، فراهم نمودن نرم افزار و سخت افزار و يا طراحي سيستم جديد ، ساخت ، تحويل ، نگهداري و بهبود سيستم. يكي از مهمترين نفش هاي تجزيه و تحليل گران سيستم ها و روش ها اين است كه ؛ با توجه به مسايل و فرصت هايي كه در محيط سازمان به وجود آمده است ، و همچنين با عنايت به فرامين مديران راه را براي تسخيص دقيق نيازمندي هاي سازمان فراهم نمايند. هر چه قدر فهرست نيازمندي هاي كاربران سيستم دقيق تر تهيه و تنظيم گردد ، شانس موفقيت تجزيه و تحليل گران و طراحان سيستم ها افزايش مي يابد.

ضوابط اساسي در طراحي و ايجاد موفق سيستم ها
چرخه حيات و يا سير تكاملي توسعه سيستم ها فرآيندي است كه تحليل گران ، مهندسين ونرم افزار و همچنين برنامه نويسان براساس آن نسبت به ساختن يك سيستم اقدام مي نمايند. در واقع اين چرخه (SDLC) به عنوان ابزار مديريت پروژه ، براي طراحي ، اجرا و كنترل سيستم  در جهت ايجاد و توسعه پروژه ها بكار گرفته مي شود. قبل از مطالعه اين چرخه يا سير تكاملي سيستم ، به ضوابط اساسي كه در خلال توسعه سيستم ها مي بايست  رعايت گردد ، اشاره مي شود.

براي تاكيد مجدد ، اين ضوابط  در جدول 1-5 خلاصه مي گردد:

	ضوابط طراحي و ايجاد سيستم ها

1 – سيستم متعلق به كاربر نهايي مي باشد از اين رو ، او را نيز در شكل گيري سيستمها شركت دهيد.

2 – به منظور اعمال مديريت بهتر ، در پروژه ايجاد سيستمها ، مراحل و اقدامات مختلف را تعيين و وضع نمائيد.

3  - اقدامات مربوط به ايجاد سيستمها به صورت متوالي و سريال نمي باشد بلكه مي توانند يكديگر را پوشش دهند.

همچنين مي توان جهت اصلاح پاره اي از مسايل به عقب بازگشت.

4 – سيستمها را مي توان از لحاظ اقتصادي به عنوان سرمايه نگريست.

5 – همواره مقاطعي را براي امكان سنجي مجدد در نظر بگيريد و هرگز از لغو پروژه هاي غير ممكن ( حتي اگر اين پروژه ها هزينه هايي را در بر داشته باشد ) نهراسيد . 

6- سند برداري ( Documentation ) بايد از محصولات فرعي و طبيعي توسعه سيستم ها باشد .  هرگز سند برداري را به بعد از انجام مرحله ها يا كارها موكول نكنيد . 


پروژه هاي سيستم از كجا سر چشمه مي گيرد ؟

از آنجايي كه كاربران معنايي به فعاليت هاي موسسه نزديك ترند . اين افراد نقطه شروع پروژه هستند و همچنين تحليلگران افرادي هستند گه مسئوليت بررسي پروژه را براي يافتن موارد قابل تغيير يا اصلاح را بر عهده دارند . 
نيروي محركه اغلب پروژه ها :

1- مسئله problem موقعيت هاي نامطلوب كه مانع حصول هدف نهايي اند .

2- فرصت Opportunity شانسي است كه مي توان هر كاري را اصلاح يا بهبود بخشيد . 

3- فرمان directive نوعي نياز است كه توسط مدير يا دولت يا تحولات خارجي صورت مي گيرد 
1- مسائل ممكن است مسائل جاري در سازمان باشد يا مديران نسبت به وجود آن مشكوك باشند و يا آنكه احتمال بروز آن در آينده پيش بيني مي گردد . مثال : افزايش زمان مورد نياز جهت تكميل يك سفارش مي تواند سبب عكس العمل و فعاليت شديد يك پروژه جهت كاهش تاخير حاصل از آن مي گردد .
2- فرصت : حتي در غياب هرگونه مسئله خاص مي تواند موجب اصلاح و يا بهبود كار يا پيشنهادات شود . مثال : استقبال مديران از كاهش هزينه ها حتي زمانيكه قيمت بالا بعنوان يك مسئله مطرح نيست . 
3- فرمان : نياز جديدي است بعنوان مثال : صادر كردن فرماني تحت عنوان انتشار يك گزارش جديد در هرفصل توسط يك موسسه دولتي . بعضي از فرامين ممكن است فني باشند . بعنوان مثال : صادر كردن فرماني متضمن اين مطلب كه استراتژي پردازش اطلاعات از حالت دسته بندي موردي ( batch ) به حالت مستقيم ( Online ) تغيير يابد.
چارچوب پيسز (Pieces )

چارچوب و قالبي مفيد جهت طبقه بندي مسائل و فرمانها كه توسط جيمز و درب ارائه شد . اگر حرف اول نام هر يك از اين طبقات را كنار هم بگذاريم كلمه Pieces را تشكيل مي دهند . 
1- performance : نياز به بهبود عملكرد 

2- Information نياز به بهبود يا كنترل ، اطلاعات يا داده ها

3- Economics : نياز به بهبود اقتصادي يا كنترل هزينه ها

4- Control : نياز به بهبود كنترل و امنيت

5- Efficiency : نياز به بهبود كارايي افراد و ماشين ها

6- Service : نياز به بهبود خدمات به مشتريان شركاء ، همسايگان ، كارمندان و ... 

اين طبقات در چارچوب مذكور با يكديگر مرتبطند .خصوصيات هر يك از پروژه ها را مي توان توسط يك يا تعدادي از طبقات مذكور معين نمود و هر مسئله ، فرصت يا فرمان مي تواند به بيش از يك طبقات چارچوب Pieces دلالت نمايد قالب Pieces در واقع چارچوب عملي يا تجربي است نه يك عملكرد علمي .
جدول 2-5 فهرست كنترلي و چارچوب حل مسئله ( Pieces )

	نياز به بهبود اجرا 

الف ) ميزان كاري كه در طول پريود زماني خاصي انجام مي شود را اصلاح نمائيد . 

ب ) زمان پاسخگويي ( ميانگين تاخيري كه پس از يك اقدام و پاسخ به آن اقدام ايجاد مي شود . ) را بهبود بخشيد.

ج ) ميزان كار و زمان پاسخگويي بايد به طور يكجا و جداگانه مورد ارزيابي قرار گيرد .
الف ) نياز بهبود اطلاعات و داده ها 

الف ) اطلاعات را اصلاح نمائيد ( خروجي سيستم كه جهت برنامه ريزي ، كنترل و اتخاذ تصميم به كار گرفته مي شود . )

1- فقدان هرگونه اطلاعات 

2- فقدان اطلاعات مورد نياز 

3- فقدان اطلاعات مربوطه

4- اطلاعات بسيار زياد

5- اطلاعاتي كه در يك شكل مفيد نمي باشند . 

6- اطلاعاتي كه از صحت برخورداري نيستند .

7- اطلاعاتي كه توليد آنها دشوار است . 

8- اطلاعاتي كه مناسب و به موقع نيستند . 

9- اطلاعات غير مجاز 

ب ) داده ها ( ورودي به سيستم )

1- داده ها جمع آوري نشده اند .

2- داده ها جمع آوري شده اند . اما نه به شيوه مناسب 

3- داده ها با دقت جمع آوري نشده اند .

4- جمع آوري داده ها دشوار است . 

5- داده ها به صورت حشو و زائد جمع آوري شده اند .

6- داده هاي زيادي جمع آوري شده اند  .

7- داده ها غير مجاز جمع آوري شده اند . 

ج ) داده هاي ذخيره شده : 

1- داده ها به صورت حشو ذخيره شده اند . 

2- داده ها دقيق نيستند . 

3- داده هاي موجود در انبارهاي چندگانه يكنواخت نيستند .

4- داده ها از اهميت كافي در قبال حوادث برخوردار نيستند . 

5- داده ها از امنيت كافي در قبال خراب كاري برخوردار نمي باشند . 

6- داده ها به خوبي سازماندهي نشده اند . 

7- سازماندهي داده ها به قدري غير قابل انعطاف است كه نيازهاي اطلاعاتي را مرتفع نمي سازد .
8- دستيابي به داده ها جهت توليد اطلاعات به سادگي ميسر نيست . 

نياز به بهبود اقتصادي ( نياز به كاهش هزينه ها )

الف ) هزينه هاي نامشخص بوده و يا منافع آن غير قابل دسترس است . 

ب ) هزينه ها بسيار زياد و رو به گسترش است . 

نياز به بهبود كنترل و امنيت ( Control )

الف ) ميزان كنترل خيلي كم است . 

1- داده هاي ورودي به طور مناسب و دقيق ويراستاري نشده اند .

2- جرائمي كه عليه داده ها صورت گرفته است . 

كلاهبرداري

اختلاس

3- كنترل باعث زياد شدن تاخير پردازش مي گردد .

4- كنترل باعث كاهش ميزان رخداد ها مي گردد / 

نياز به بهبود كارايي ( Efficiency )

الف ) ماشين ها يا افراد وقت را هدر مي دهند . 

1- داده ها به صورت حشو وارد يا تقسيم مي شوند 

2- داده ها به صورت حشو پردازش مي شوند.
3- اطلاعات به صورت حشو منتشر مي گردند . 

ب ) ماشين ها يا فرايند عمليات مواد اوليه را هدر مي دهند .

ج ) تلاش مورد نياز جهت كارها بسيار زياد است .
د ) تداركات مورد نياز جهت كارها بسيار زياد است .
نياز به بهبود خدمات ( Service )
الف ) سيستم نتايج دقيقي را ارائه مي نمايد . 

ب ) سيستم نتايج يكنواخت را ارائه مي نمايد ، لذا نتايج مذكور قابل اعتماد نمي باشند . 
ج ) يادگيري كار سيستم آسان نيست . 

د ) بكارگيري سيستم آسان نيست . 

هـ ) سيستم بسيار پيچيده است . 

و) سيستم ناجور است .

ز) سيستم در قبال موقعيت ها و استثناء ها انعطاف پذير نيست . 

ح ) سيستم از انعطاف پذيري لازم جهت اعمال تغيير ( نيازهاي جديد برخوردار نيست . )
ط) سيستم به نحوي با سيستم هاي ديگر همكاري و هماهنگي ندارند . 

ي ) سيستم با سيستم هاي ديگر كار نمي كند .
ك ) سيستم هماهنگ نيست ( به قول معروف دسته چپ نمي داند كه دست راست چه مي كند )


مراحل چرخه ي ايجاد سيستم ( PDLC ) شامل 9 مرحله است 
مرحله اول : بررسي حوزه پروژه و امكان سنجي آن ، شروع يك پروژه و تحليل مقدماتي در مورد حوزه پروژه و امكان سنجي آن همراه است . مرحله بررسي اجمالي را رسيدگي مقدماتي يا بررسي امكان سنجي مي نامند . در طول اين مرحله مشخص مي شود كه آيا منبع مهمي بايد صرف مراحل ديگر شود يا خير ؟ نتيجه نهايي اين مرحله طرح توجيهي امكان سنجي است كه خود شامل يافته ها و پيشنهادات است . در اين مرحله تخمين هزينه ها به طور دقيق و مفصل به ندرت صورت مي گيرد .
نكته : از ارائه پيش داوري و تفسير در مورد بودجه ، انتقادات و راه حل ها جدا خودداري نمائيد . 

مرحله دوم : مطالعه و تجزيه و تحليل سيستم جاري : به منظور تحليل مسائل ، فرصت ها و فرامين لازم است نسبت به چگونگي فعاليت سيستم موجود اطلاعاتي داشته باشيم در مرحله مطالعه مطالبي را راجع به كاربردهاي تجاري و كسب و كار مي آموزيم . يافته هاي مرحله مطالعه بنا به صورت مسئله جهت مرحله ي بعدي اين فرايند مستند مي شوند . صورت مسئله مي تواند يك گزارش رسمي يا يك امكان سنجي به هنگام شده باشد . 
مرحله سوم : تشخيص و تعيين نيازمندي هاي كاربر معنايي : مقصود از اين مرحله تعيين ورودي فايل ، پردازي و خروجي يك سيستم جديد بدون استفاده از گزينه هاي كامپيوتري و توضيحات فني مي باشد . متداول ترين رويكرد جهت تعيين نيازهاي كاربر معنايي مدل سازي است . 
مرحله چهارم : انتخاب راه حل ممكن : اين مرحله چگونگي طراحي سيستم جديد را بيان مي دارد . پس از تعيين راه حل هاي موجود هر يك به منظور هاي زير مورد ارزيابي قرار مي گيرند . 
1- امكان سنجي فني 2- امكان سنجي عملياتي 3- امكان سنجي اقتصادي .

نكته : بهترين راه حل ، راه حلي است كه تركيبي از لحاظ فني ، عملياتي و اقتصادي باشد . نتيجه ي اين مرحله ارائه ي يك پيشنهاد سيستم مورد تاييد به مثابه ورودي براي دو مرحله ي بعدي مي باشد.
مرحله پنجم : فراهم نمودن نرم افزار و سخت افزار : در طول مرحله تداركات بايد تعيين نمود كه كدام مشخصات مهم هستند تا بدينوسيله براي آنها نرم افزار تهيه شود .
مرحله ششم : طراحي سيستم جديد : بهترين تكنيك نزد تحليلگران سيستم طراحي به كمك نمونه سازي است بجاي نگرش مشخصات طراحي 
مرحله هفتم : ساختن سيستم جديد : اين مرحله وقت گير ترين و كسل كننده ترين مرحله ي چرخه ي تكاملي SDLC است . خروجي اين مرحله يك نرم افزار كامپيوتري اصلاح و آزمايش گرديده است . در اين مرحله نقش اصلي را برنامه نويس بر عهده دارد نه تحليلگر .
مرحله هشتم : تحليل سيستم جديد : در اين مرحله تحليلگر بايد حركت تدريجي را جهت تبديل سيستم قديمي به جديد را آغاز نمايد . به كاربران معنايي كمك نمايد تا از عهده آن دسته از مسائل طبيعي كه رخ مي دهند بر آيد و همچنين اين مرحله شامل آموزش و نگارش جزوات راهنما نيز مي گردد . 
مرحله نهم : نگهداري و بهبود سيستم : نگهداري در واقع همان اصلاح خطاها و نقايصي است كه مي توانند براي سودبخشي سيستم مضر است . بهبود در اصل همان اضافه نمودن توانايي هاي جديد نظير گزارشات ارتباطي جديد مي باشد . 






